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عینکش را روی صورتش جابه جا کرد و 
گفت: «این چیزهایی که می خواهم برایت 
تعریف کنم، آن قدر دور اتفاق افتاده اند که 
انگار همه آن ها را خواب دیده ام. خودم را 
می بینم که کودکم و با پای برهنه دنبال 
توپ می دوم. کودکی فارغ از همه چیز، 
که پشت پرده ای از غبار می لولد و از نگاه 
گُم می شود. انگار خواب می بینم که پنج، 
شش سال دارم و با پدر و مادرم به خاطر 
موضوع مهمی مجبوریم به خوزستان 
۶۶برویم. فکر کن، سال ۶۶برویم. فکر کن، سال ۶۶، وسط جنگ، توی 
آن شلوغیِ آمد و شد آدم هایی که زار و 
زندگی شان را جمع کرده بودند و داشتند 
از شهرشان می رفتند یا برمی گشتند، 
بین سر و صدای آمبولانس هایی که از 
جبهه مجروح می آوردند  لای هور هورِ 
کامیون های حمل مهمات، ادوات نظامی 
و چه و چه، ما وارد اهواز شدیم. الان که 
فکر می کنم، یادم نمی آید چه موضوع 
مهمی بود که ما را مجبور کرد به دل جنگ 
برویم؟ درک یک کودک از جنگ چیزی 
است مثل فهم کسی که تازه خواندن و 
نوشتن را یاد گرفته است، از غزل مولانا. 
با اینکه شعر را شکسته، بسته می تواند 
بخواند، ولی نمی تواند به مغز و معنی شعر 
پی ببرد. خلاصه اینکه من از آن روزهای 
اهواز، آفتاب گرم و بازی کردن با بچه های 
هم سن و سال خودم و عصرهای دورهم 
نشستن و چای و شیرینی خانگی خوردن 
را به یاد می آورم. ولی شب ها را می خواهم از 
ذهنم پاک کنم. انگار جنگ فقط مال شب 
بود و جنگجوها با غروب آفتاب از زمین 
می روییدند. شب ها پر از هراس زنده ماندن 
و پر از وحشت های بزرگ برای بچه هایی به 
کوچکی من بود. پر از صدای هواپیماهای 
جنگنده و غرش بی وقفه ضدهوایی ها و 
انفجارهای دور و نزدیک بود. ولی لابه لای 
همه این تصاویر گنگ و غبارآلود، تصویر 
یک نقاشی، پررنگ و براق جلوی چشمانم 
است. نقاشی ای که روی دیوار ترکش 
خورده مسجد جامع اهواز نقش شده 
بود. نقشی بزرگ که چند رزمنده را نشان 
می داد که جلوی تانک های دشمن محکم 
ایستاده اند و تانک هایی که در حال فرارند. 
در پس زمینه نقش دیوار، خورشید داشت 
طلوع می کرد و چند خط پررنگ قرمز هم 
تبدیل شده بود به گل های لاله. نقشی 
که زنده و روشن، بر دیوار حافظه ام حک 
شده است. چیزی که همیشه به آن فکر 
می کنم و پشت چشمان بسته ام، در ذهنم 

می بینمش.»
 این ها را دوستی برایم تعریف می کرد 
که سرش حسابی شلوغ است. ولی با 
این همه این تصویر در خاطرش کم رنگ 
نشده است. بعضی مواقع یک قاب، یک 
نقش، یک فیلم و یا یک شعر، بین همه 
گرفتاری های فکری و دغدغه های زندگی، 
بین همه خاطرات گم و گور و خاک گرفته، 
زنده و براق جلوی چشم حاضر می شود و 
همه جا همراه آدمیزاد است. ازین بابت، 
قبل از واکاوی هنر انقلابی و نقش آن در 
طول هشت سال دفاع مقدس، باید به 
نقش هنرهای تجسمی در روحیه دادن و 
فرهنگ سازی، برای آدم های درگیر جنگ 
و یا اتفاقاتی شبیه به آن اشاره کنم. نقشی 
که هنرمندان در کنار رزمندگان ایفا کردند 
تا خاطره آن سال ها، بین گرفتاری های 

روزمره این روزها گم نشود.
شدن  نو  و  اسلامی  انقلاب  برخلاف 
باورهای اجتماعی و سیاسی مردم؛ جنگ، 
مصرف کننده توان نظامی، اقتصادی، 
همه  کننده  ویران  و  ملت ها  سیاسی 

شالوده های اجتماعی و فرهنگی است. 
جمع این تضاد در همان سال های ابتدایی 
انقلاب اسلامی، وظیفه هنرمندان انقلابی 
را سنگین تر کرده بود. کار کردن در این 
فضا احتیاج به تعمق و تسلط بر وقایع 
داشت. هنرمندی که با قلم و قلم مو داشت 
به مردم نوید روزهای خوب آینده را می داد، 
حالا به یک باره در ورطه جنگی افتاده 
بود که داشت پایه های فرهنگی جامعه 
را می خراشید. ولی جنگ هم مثل همه 
اتفاقاتی که قبل از آن و بعد آن افتاد، 
روزنه هایی داشت تا سیلاب ملت راه 
خودش را به سمت بهتر شدن اوضاع پیدا 
کند. وقتی حرف از ملت می زنیم منظور 
تمام جامعه است. هنرمندان هم قطره ای از 
این دریای خروشان بودند. قبل تر از انقلاب 
و جنگ هم هنرمندان غیروابسته و متعهد، 
وظیفه خود می دانستند که به اتفاقات 
جامعه واکنش نشان بدهند. جمعیتی 
که کم و محدود هم نبودند. از آن جمع 
بی شمار، کسانی هم بودند که با هنرهای 
تجسمی و نقاشی، به عنوان رزمنده و 
هواخواه انقلاب، اسمشان را در تاریخ 
انقلاب ثبت کردند. جمعی که به نقاشان 
انقلابی مشهور شدند و نقش مهمی را در 
حافظه تاریخی این مردم به جا گذاشتند. 

از آن جمله می شود به ناصر پلنگی، حبیب ا... 
صادقی، کاظم چلیپا، مرتضی کاتوزیان، 
حسین خسروجردی، محمدعلی رجبی، 
ابوالفضل عالی، حسین صدری، مصطفی 
محمدعلی  اسکندری،  ایرج  گودرزی، 
ترقی جاه، علی وزیریان، غلامعلی طاهری، 
مرتضی اسدی و فهرست بلند بالایی از این 
قسم آدم ها اشاره کرد. در آن روزها نقاشی 
انقلابی به نقاشی جنگ گره خورده بود و 
هنرمندانی که قبل از این برای قیام ملت 
نقش می زدند حالا به میدان مبارزه روانی 
با دشمن وارد شده بودند. با توجه به عواید 
طولانی مدتِ کاری که می کردند؛ به نظر 
نقش این هنرمندان کمتر از رزمندگان نبود. 
کما اینکه دستی بر اسلحه هم داشتند و 
هزاران شهید هنرمند، خود گواه این موضوع 
است. شهیدانی که برای آرمان و هدف 
خودشان حاضر شدند تا جان شیرینشان را 
هم ارزانی کنند. شهدایی که هر سال گنگره  
و بزرگداشتی هم برای یادبودشان برگزار 
می شود. با این حال در این مجال کوتاه، به 
معرفی سه هنرمند نقاشی می پردازم که 
آثارشان را در طول دفاع مقدس و بعد آن، به 

تکرار دیده ایم.
«حسن خسروجردی و اثر «همسنگران قدس

از  دسته  این  برای  نام  اولین 
خسروجردی»  هنرمندان،«حسین 
۱۳۳۶است. او متولد سال ۱۳۳۶است. او متولد سال ۱۳۳۶ در تهران و 
فارغ التحصیل از دانشکده هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران است. او از نمایشگاه صلح 
در شوروی موفق به اخذ دیپلم افتخار 
شد و برای پوستر فیلم «دستفروش» از 
ششمین جشنواره فیلم فجر جایزه اول 
را دریافت کرد حسین خسروجردی لوح 
زرین و دستخط امام خمینی(ره) را از 
مجتمع هنر و ادبیات هفته دفاع مقدس 
دریافت کرده است. از جمله آثار مربوط به 
دوره جنگ او، می شود به نقاشی معروف 
«همسنگران قدس» اشاره کرد. این اثر 
تابلویی به بزرگی یک متر در یک متر و 
۶۳نیم است و در سال ۶۳نیم است و در سال ۶۳ و با تکنیک رنگ 
و روغن روی بوم نقش شده است. سبک 
خسروجردی در این اثر بیشتر انتزاعی 
و نمادگراست. تمرکز بر شکل کلی اثر با 
توجه به جزئیات کمتر، خطوط محکم 
جداکننده و مقطع یکدیگر و تشکیل 
چند دایره در مستطیلی بزرگ، با تاکید بر 
خط های عمودی همگی نشان از اثری پر از 

مفاهیم مقاومت و استواری در عین همدلی 
و اتحاد دارد. نشان دادن زنان و کودکان در 
این تابلو در کنار رزمندگان و روحانیون و 
مستضعفان پابرهنه، نشئت گرفته از تفکر 
غالب آن روزها بود. جایی که همه برای یک 
هدف و در چهارچوب یک شکل واحد به 
سمتی اشاره داشتند. سمتی که رو به جلو 

و رو به دشمن بود.
«کاظم چلیپا و اثر «روحانیت

«کاظم چلیپا» دومین نفر این فهرست 
۱۳۳۶است. او هم در سال ۱۳۳۶است. او هم در سال ۱۳۳۶ در تهران به 
دنیا آمد. نقاشی را نزد پدرش آموخت و 
درس خوانده رشته نقاشی، از دانشکده 
است.  تهران  دانشگاه  زیبا  هنرهای 
چلیپا آثارش را در نمایشگاه گروهی و 
بیینال های  نقاشی در داخل و خارج از 
ایران به نمایش گذاشته و کسب مقام اول 
نمایشگاه بین المللی هنرهای ظریفه ژاپن 
۱۳۷۱در سال ۱۳۷۱در سال ۱۳۷۱ را در کارنامه هنری اش ثبت 
کرده است. هم چنین برنده جایزه دستخط 
زرین امام خمینی(ره) در سالگرد جنگ 
ایران و عراق و برنده قلم موی زرین جایزه 
ویژه و دیپلم افتخار شده است. با اینکه او 
آثار زیادی دارد ولی معروف ترین نقش او 
تابلوی «روحانیت» است. این اثر محصول 
تفکر این هنرمند در سال ۶۱ است. بزرگی 
۲این تابلو ۲این تابلو ۲ متر در یک مترو ۴۰ سانتی متر 
است. چلیپا در تابلوی «روحانیت»، انتظار 
خود و اتفاقی که در انقلاب روی داد؛ یعنی 
پیشتازی و جلوداری روحانیت را به تصویر 
می کشد. در این اثر، روحانیِ به تصویر در 
آمده ضمن اینکه بخش وسیعی از تابلو 
می کشد. در این اثر، روحانیِ به تصویر در 
آمده ضمن اینکه بخش وسیعی از تابلو 
می کشد. در این اثر، روحانیِ به تصویر در 

را از نظر وسعت به خود اختصاص داده 
است، پرچم قرمزی را همراهی می کند 
که در فرهنگ اسلامی نماد شهادت و ایثار 
است. در پس زمینه بیرق امام حسین(ع) و 
تصویری از طاق ورودی حرم آن حضرت 

هم مشاهده می شود.
«حبیب ا... صادقی و اثر «ای بر شقایق رنگ تو

صادقی»   ... «حبیب ا اسم،  سومین 
۱۳۳۶است. او هم سال ۱۳۳۶است. او هم سال ۱۳۳۶ در خانواده ای 
سنتی در محله تهران نو پایتخت چشم 
به جهان گشود. نخستین بار نقاشی را 
در هشت سالگی شروع کرد و ازهمان 
سال های کودکی در محل کار پدرش، با 
نام روزنامه اطلاعات آشنا شد. هم زمان 
با نقاشی علاقه اش به ادبیات نیز اوج 
گرفت. سال ها بعد او و یکی از برادرانش 
به عنوان روزنامه نگار در بخش تحریریه 
روزنامه اطلاعات مشغول به کار شدند. در 
۱۳۵۲سال ۱۳۵۲سال ۱۳۵۲ در امتحان ورودی هنرستان 
هنرهای زیبا تهران پذیرفته و در سال 
۱۳۵۵ موفق به دریافت دیپلم شد. در 
همان سال پس از قبولی در کنکور در 
دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 
پذیرفته شد و دوره تحصیلات کارشناسی 
ارشد را در دانشگاه تربیت مدرس به 
پایان رساند. پس از توقفی چند ساله 
دوره دکترای پژوهش هنر خود را نیز در 
همان دانشگاه به پایان رسانید. او هم آثار 
بی شماری با این وصف و موضوعات دارد. 
ولی اثری که از او می توان یاد کرد،«ای بر 
شقایق رنگ تو» نام دارد. شهیدی با صورت 
گلگون و نورانی با لبخندی از روی رضایت، 
در چادرهای مشکی زنان خوابیده است. 
انگار نقاشی زبان حال مادران شهداست 
که می گویند: «روزهای پس از تو، سیاه 
و آشفته است و عزاداری ما برای خودمان 
و جا ماندن از تو است.» با اینکه در این 
تابلو نقاش با سبک و شیوه امپرسیونیسم 
و انتزاعی کار کرده است ولی منظور و 
هدف او به وضوح مشخص است. صریح 
را  منظورش  پیچیدگی ای  بی هیچ  و 

می رساند.

رضا زوزنی

زاده سال ۱۳۴۶ در مشهد بود. انقلاب که شد تنها یازده سال داشت. 
با سن کم در همه فعالیت های جهادی حضور داشت. می گویند 
کوچک ترین عضو حزب جمهوری اسلامی بوده است. در نو جوانی و 
جوانی کار مطبوعاتی را آغاز می کند. در کنار آن عکاسی را هم پیش 
می گیرد. سید محمدابراهیم اصغرزاده موسوی سال ۱۳۶۳ که به 
عنوان عکاس و خبرنگار به جبهه اعزام می شود ردای رزم می پوشد و 
رزمنده می شود. پس از مجروحیت در عملیات خیبر دوباره به جبهه 

باز می گردد و چند فیلم کوتاه برای رزمندگان می سازد.
پس از پایان جنگ در رشته سینما با گرایش تدوین در دانشگاه هنر 
تهران پذیرفته می شود. در همین اثنا ابراهیم حاتمی کیا، سینماگر 
مطرح دفاع مقدس، او را برای بازی در فیلم «مهاجر» بر می گزیند. 
از آن پس اصغرزاده در چند پروژه با حاتمی کیا به عنوان بازیگر، 
دستیارکارگردان، برنامه ریز و مجری طرح سینمایی همکاری 
می کند. پس از آن کارش را به عنوان تدوینگر و مستندساز پی 

می گیرد.
در طول عمر حرفه ای اش در هر نقطه از دنیا که جنگی در می گرفت و 
یک طرف از آن ها مسلمانان بودند او با دوربینش در آن جنگ حاضر 
بود. بوسنی و هزرگوین نخستین جایی بود که بعد از آغاز جنگ در 
شبه جزیره بالکان به صورت شخصی به آنجا رفت. کشمیر پاکستان، 
افغانستان، شبه قاره  هند ، جنوب لبنان و ... کشورهای دیگری بودند 

که او برای مستندسازی به آن ها سفر کرده بود.
تدوین مستند «سکوت طولانی»، که حاصل سفر او به فرانسه 
درسال ۱۳۷۸در روزهای برگزاری جام جهانی فوتبال بود را در گروه 
«روایت فتح» انجام داد و از آن پس به عنوان کارگردان و تدوینگر 
در این مجموعه به فعالیت پرداخت. سال ۱۳۸۰ در حالی که برای 
ادامه تصویربرداری فیلم مستندش «کاغذهای بی جواب»، درباره 
مادر شهدای جاویدالاثر به خرم آباد می رفت، بر اثر سقوط هواپیما 

به آسمان عروج کرد.
بازی او در فیلم سینمایی «مهاجر» در نقش محمود به یادماندنی و 

پس از سه دهه هنوز هم تماشایی است.

تابلوھای دفاع مقدس ھیچ وقت خاک نمی گیرند
بررسی تأثیرگذاری هنرهای تجسمی در ۸سال دفاع مقدس و معرفی کوتاه چند اثر و هنرمند

«آبادان یازده ۶۰» تنها فیلم 
دفاع مقدسی روی پرده
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فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰» تنها اثر دفاع مقدسی است 
که این روزها روی پرده سینماهای کشور رفته و توانسته 
تعداد مخاطبان درخوری را با وجود شیوع ویروس کرونا با 
خود همراه کند. فیلمی که اولین بار در سی و هشتمین دوره 
جشنواره فیلم فجر رونمایی شد و توانست در میان ۵ فیلم 

برتر تماشاگران قرار گیرد. 
حال مهرداد خوشبخت کارگردان و نویسنده درباره واکنش 
مردم و منتقدان به فیلم در گفت وگو با خبرگزاری صبا 
این گونه توضیح می دهد: واقعا فکر نمی کردم که مردم این 
میزان از اقبال را از فیلم ما داشته باشند. ما اکران مردمی 
در سینما کوروش داشتیم که مخاطبان نوجوان و جوان 
۲۰ تا ۲۵ سال هم از فیلم راضی بودند و در برخورد با من 
از قصه فیلم می گفتند و اینکه تا به حال این بخش از جنگ 
را ندیده بودند. از طرفی شاید این فیلم جزو معدود اثرهایی 
در سینماست که منتقدان سینمایی نیز یا از آن خیلی 
خوششان آمده یا آن را فیلم خوبی دانسته اند و من تاکنون 
واکنش منفی از منتقدان ندیده ام. او با اشاره به اکران این اثر 
در هفته دفاع مقدس می گوید: برنامه اکرانی که از مدت ها 
پیش برنامه ریزی شده بود، همین ایام مصادف با هفته دفاع 
مقدس بود اما آن زمان هنوز کرونا به این شکل در کشور 
شیوع پیدا نکرده بود. خوشبخت تأکید می کند: به دلیل 
صدایی که فیلم ما دارد باید حتما در سینما دیده شود تا 
مخاطب از این قابلیت فیلم استفاده کند و لذت بیشتری از 
تماشای آن ببرد. براساس آمار منتشر شده در سایت سمفا، 
«آبادان یازده ۶۰» در یک هفته اکران خود با جذب ۱۸۹۵ 
مخاطب به فروش ۲۱ میلیون و ۲۸۸ هزارتومان دست پیدا 

کرده  است.

دفاع مقدس، تنها ژانر بومی سینمای ایران
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منوچهر محمدی تهیه کننده سینما که در کارنامه حرفه ای 
خود چند فیلم سینمایی در ژانر جنگ و دفاع مقدس را به 
ثبت رسانده، باور دارد ژانر دفاع  مقدس با وجود تمام تفاوت ها 
و تنوع ها در نوع نگاه و نگرش سینماگران، تنها ژانر بومی 
سینمای کشور است. تهیه کننده فیلم  «میم مثل مادر» 
دراین باره می گوید: قهرمان، شخصیت ها، مناسبات و در کل 
ادبیات سینمای دفاع  مقدس کاملا بومی است و می توان این 
نوع سینما را جدا از آثار باکیفیت و بی کیفیتی که داشته، 
سینمای ملی بعد از انقلاب ایران نامید.محمدی با اشاره به 
لزوم به روزرسانی موضوعات مقاومت، خاطر نشان می کند: 
سینمای دفاع  مقدس باید با موضوعات روز و مقتضیات 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به مخاطبان ارائه شود و یک نگاه 
ملی و استراتژیک به سینما داشته باشد تا تنازع ها را به حداقل 
برساند. پرداخت به موضوعاتی مانند مهندسی عملیات و 
ادوات دفاعی، وضعیت سیاسی، فرهنگی و یا موضوعات 
مرتبط با جانبازان شیمیایی و خانواده های شهدا، از مواردی 
است که در سینمای دفاع  مقدس مورد غفلت قرار گرفته اند.

تولید ۱۹ فیلم دفاع مقدسی در سینمای مستند
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مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد ۱۹ 
فیلم مستند، سینمایی و انیمیشن با موضوع دفاع مقدس 
و مقاومت را در دست تولید و نمایش دارد. «تیامون»، 
«غبار جنگ»، «آذر، محمد، فاطمه»، «نامه رسان»، «آتش 
و گلستان»، «آب من را با خود برد»، «شهید همدانی»، 
«خشت و خشم»، «مافیها»، «من زنده ام» و «قصه سوریه» 
پروژه های مستند در حال تولید مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی با موضوع دفاع مقدس و مقاومت هستند. 
همچنین انیمیشن های «بادها کجا می میرند» به کارگردانی 
پژمان علی پور در دست تولید و «مردی که برای ماهی ها آواز 
می خواند» به کارگردانی امیرحسین مهران آماده نمایش 
شده است که هر دوی این آثار موضوعی دفاع مقدسی دارند.
مستندهای «جمیله»، «گلوله باران»، «فرزندان شب»، 
«لوتوس» و «زنانی با گوشواره های باروتی» نیز از جمله 
تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هستند که 
آماده نمایش بوده و در یک سال اخیر موفق به کسب جوایز 
مختلف از جشنواره های داخلی و بین المللی شده اند. «زنانی 
با گوشواره های باروتی» را رضا فرهمند سینماگر خراسانی 
کارگردانی کرده است. این اثر برنده جایزه بهترین فیلم 
بین الملل جشنواره «سینماحقیقت»، دیپلم افتخار جایزه 
ویژه هیئت داوران جشنواره ملینیوم بلژیک، کاندید جایزه 
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در جشنواره لایپزیگ آلمان 
و برنده جایزه اصلی جشنواره signes de nuit در پاریس 

شده است.

اعلام زمان پخش سریال دفاع مقدسی «ایل دا»
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مجموعه تلویزیونی تاریخی «ایل دا» به کارگردانی راما 
قویدل که قرار بود پخشش از ۳۱ شهریور آغاز شود با 
چند روز تاخیر از جمعه ۴ مهر روی آنتن شبکه یک 
سیما می رود. این سریال با موضوع اتحاد و حماسه 
مردان و زنان عشایر مرزنشین در برابر متجاوزان به 
خاک این مرز و بوم و قصه ایستادگی و ایثار آن ها از 
سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹ است. در «ایل دا» مجید مظفری، 
پوریا پورسرخ، فاطمه گودرزی و جعفر دهقان به ایفای 
نقش می پردازند. «ایل دا» که در ۲۴ قسمت چهل وپنج 
دقیقه ای آماده پخش شده هر شب روی آنتن شبکه 
یک می رود و پنجشنبه ها خلاصه یک هفته آن نمایش 

داده خواهد شد.
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همه  کننده  ویران  و  ملت ها  می رساند.خط های عمودی همگی نشان از اثری پر از سیاسی 

می گیرد.

وج مھاجر عر
درباره محمدابراهیم اصغرزاده که سال ۱۳۸۰ به شهادت رسید


